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فضای شهری، هویت ساز
زنده بودن یا 

زندگی کردن؟ 

در تعریــف فضــا در معمــاری، 
می گوینــد همــان چیزی اســت که 
انســان را از عوامل طبیعی محافظت 
می کند و تمامــی فعالیت های فردی 
و اجتماعــی آدمی را دربــر می گیرد. 
آدمــی در فضــا، نیاز هــای مــادی و 
معنــوی خویــش را تأمیــن می کند. 
مکان با حضور آدمــی به فضا تبدیل 
می شــود و زمینــه را بــرای رفتــار و 

فعالیت انسانی فراهم می کند. 
کالبــد هر شــهری از یــک ملت، 
بــا کالبــد شــهری از ملتــی دیگــر 
یک  مردمان  اســت.  متفــاوت  قطعا 
شهر براســاس هویتشــان، ضوابطی 
محــل  آن،  براســاس  و  تعریــف  را 
زندگی شــان را طراحــی می کننــد و 
می ســازند. بافت یک شــهر، علاوه بر 
آنکه سند تاریخ شــکل گیری مردمان 
شهر است، سند حیات آدمیانی است 
که در آن بالیده اند. صدالبته در طول 
تاریــخ، نیاز هــای آدمیــان و بالطبع 
فعالیت هایشان تغییر می کند و همین 
دگرگونی، کالبد شــهر را نیز سبب ساز 

می شود. 
در تعریــف هویت آمده آن چیزی 
اســت که موجبات قابلیــت تمییز و 
تشــخیص عنصــری از ســایر عناصر 
دیگر را فراهم می کند؛ اما در بررســی 
مفهــوم هویت اجتماعــی می گویند 
به واســطه  هویــت  احســاس  ایــن 
گفت وشــنود میــان فــرد، جامعه و 
فضای زیســتش شکل می گیرد. شهر، 
رخ نمای باور ها و نگرش مردمان یک 
جامعه اســت. هویت یک ســرزمین 
اقتصــادی،  مؤلفه هــای  به واســطه 
آداب ورســوم و بیان هنری ســاکنان 
یک محل جغرافیایی شــکل می گیرد. 
برهمین مبنــا، هویــت یک ســرزمین 
مخصــوص همان جاســت و همین، 
آن را از ســایر اقوام و دیگر سرزمین ها 

متمایز می کند. 
اساس، هویت، احساس  بر همین 
تعلــق بــه محیــط و ایــن همانی با 
و معیار هایی  اســت  زندگــی  فضای 
خاطره انگیزی  امنیت،  احساس  چون 
و حــس وابســتگی بــه کالبد شــهر 
اســت. این احســاس دلبســتگی به 
شهر، رفتار شهروندان را صورت بندی 
می کند. برهمین اساس، آرایش محیط 
کالبدی، چگونگی رفتار انسان را معنا 
می بخشــد. البتــه در علــوم رفتاری 
بیان شــده اســت که محیط کالبدی 
می تواند بازدارنده و تســهیل گر باشد، 
اما تعیین کننده نیــاز و انگیزه آدمیان 

نیست. 
در شــهر ما، تهران، بی توجهی به 
بافــت هویتــی و هماهنگ نشــدنش 
بــا نیاز هــای جدیــد و نیــز حضــور 
مقتدرانــه خودرو، به این منجر شــد 
که در برابر این غول عظیم ماشــینی، 
در  ناخواســته  و  باختیــم  را  قافیــه 
تغییر  تخریب هویتمان کوشــیده ایم. 
نابســامان در کالبد شــهر موجب شد 
زنده بــودن را با زندگی کردن اشــتباه 
بگیریــم. زندگی کــردن یعنی مهارت 
به کارگیــری حقایــق و واقعیت های 
اطرافمان که موجب معنا دارشــدن و 
تجربه فراگیر و عمیق ما از زنده بودن 
می شــود. هویت های مکانی، بخشی 
از زیرســاخت هویت اجتماعی است. 
از این رو، توجه این چنینی به فضا های 
شــهری شــامل میدان ها، خیابان ها، 
نمای بناها و مبلمان شهری که امکان 
حضــور و ملاقات مردم و نــه گذر را 
برایشــان فراهم می کند، می تواند به 
تولید خاطره جمعــی منجر و در پی 
آن ایجاد هویت برای شهروندان شود. 
 اگرچه در ســه ســال اخیر، توجه 
سازمان زیباسازی به این مهم، موجب 
اقدامات شایســته ای بــرای ترمیم و 
اصــلاح بافــت هویتی تهــران و نیز 
توجه بیشتر به پیاده به مثابه شهروند 
با امکان گفت وگو و نه رهگذر شــده 
اســت، بــرای چاره جویــی کفایــت 
نمی کنــد. بلکه شایســته اســت این 
نگرش در سطحی کلان تر، در مدیریت 
شهری گسترش یابد و از بلعیده شدن 
شــهر به دســت معابــر عبــوری و 
گذرگاه ها، به کالبدی هویتی با حضور 

شهروندان تغییر جهت دهد. 

نگاه

شیرین نگاری ها

گرچه «خلاقیت» و «زیبایی آفریني» بحث انگیزند و می شود از سر شب 
تا خود صبح درباره آنها بحث کرد و نمونه آورد، اما در این نوشــته کوتاه 
فرض بر این اســت که همگی از «خلاقیــت زیبایی آفرین» کم وبیش یک 
برداشت داریم و راجع به آن هم  نظر هستیم. فرض شناساندن یا یادآوری 
خلاقیــت زیبایی آفرین در هر هنری، ممکن اســت باعث لذت و تلنگر به 
گنجینه ایده پرداز اهل آن هنر شــود. تاریخ هنــر مُهر و مُهرکنی در ایران، 
قصه حســین کُرد شبستری اســت؛ پهلوانانه و دور و دراز و جذاب. خُدا 
را صد هزارمرتبه شــکر که منابع متعددی هم در این زمینه منتشــر شده 
که شــاید آخرین آنها، «دانشــنامه مُهر و حکاکی در ایران» توسط جناب 
آقای محمدجواد جدی باشد. مُهرِ قدیمی، هنری بزرگ است در عرصه ای 
کوچک. اشــتباه نشــود با هنر دیگر. که این هنری اســت کاهن که حک 
می کند، که جان دیگری می بخشــد به سنگ؛ هنری است بی رنگ؛ هنری 
اســت که هم به سبب خودش، هم به سبب نقشش ماندگار شده است؛ 
هنری اســت که تزئینات گیاهی اش، دوستدار محیط زیستش کرده است. 
حکاکِ مُهر قدیمی هم از هر انگشتش یک هنر می ریخت: انواع سنگ ها و 
فلزات را می شناخت، قواعد خوشنویسی را می دانست، قواعد ترکیب بندی 
را بلــد بود، مهارت حکاکی را آموخته بود، چشــمانی تربیت شــده برای 
حکاکی از چپ داشت و به همه اینها باید مقدار قابل توجهی خلاقیت و 
دید زیبایی شناسی هم اضافه کرد. این آفریده حکاکان (مُهرها) سخنرانان 
محشــری  اند آنچنان که در حضورشان چه بســا پلک زدن را هم فراموش 
کنی. خلبانان معرکه ای  اند که در چشم برهم زدنی تو را می برند به دنیای 

مسحورکننده خطاطی و حکاکی و گل و گیاه و عقیق و نقره و... . 
و اما در اینجا دو مُهر هســتند کــه چون دو بال می خواهند ما را به 
آن عالم پهناور و جادویی ببرند؛ اولین مُهر بازمعرفی می شود و دومین 
معرفــی؛ مُهر دوم (یا شــفیع المذنبین)، به شــکل چاپی و معرفی به 

عموم، به احتمال قوی برای اولین بار است که رونمایی می شود. 
الف - مُهر شماره یک با نوشته «الواثق باالله 
الغنــی عبدالکریم ابــن عبدالرحیم ۱۳۱۷» 
هـجری قمری (نقش این مُهر، بدون توضیح 
اختصاصی راجع به آن، در کتاب «مُهرهایی 
از جنس عشق – نوشته جناب آقای محسن 
احتشامی» آمده اســت). از قله  های بلند و 
کم نظیــر هنر در دوره قاجار (۱۲۱۰-۱۳۴۳ هجری قمری)، عقیق و مُهر 
آن است. با عنایت به تاریخ ۱۳۱۷ که در پانوشت مُهر حاضر آمده، این 
مُهــر نمونه ممتازی اســت از حکاکی مُهر در دوره قاجــار.  برخی از 
ویژگی های این مُهر پوشیده نیست ولی یکی از اوج های خلاقیت آن به 
قرینه ســازی هایی مربوط می شــود کــه بعضا از طریــق تغییر ترتیب 
معمول حروف و کلمات ایجاد شــده است. از جمله نکات جالب آن، 
این اســت که گرچه این ترتیب تغییر کرده، حتی اگر ســطح اول یعنی 
«باالله الرحیم الغنی» برخلاف نوشته صحیح مُهر، پشت سرهم خوانده 

شود، باز دارای معنی درست است. 
و اما مصداق های این قرینه سازی: 

- اســتفاده از سه خط کرسی یا سه ســطح مشخص (ضمن آنکه نام 
«االله» (باالله) در بالاترین سطح قرار دارد) 
- استفاده از سه دایره در خط کرسی سوم

- پرکردن وسط دایره وســطی (بن) با یک گُل شش پر و پُرکردن وسط 
دایره های دو طرف آن با حروف

- قراردادن تقریبی تمام «الف » ها در یک راستا (عمودی) 
- استفاده از دنباله «میم » ها به نحوی که «الف» به نظر برسند

- قراردادن دو «عین» در دو طرف مُهر با فاصله یکســان تا لبه های 
عمودی مُهر (اگرچه دو «عبد» آمده در متن مُهر، مصداق قرینه سازی 
نیست ولی اینکه یک جور ننوشته نشده اند نکته جالبی است: عبدالکریم 

کجا و عبدالرحیم کجا؟) 
- قــراردادن دو «الف» در دو طرف هر یک از «عین» ها (البته با این 

فرض که دنباله «میم» را «الف» در نظر بگیریم) 
- قراردادن چهار عدد دو نقطه به هم چســبیده به شــکلی که دوتا 
از آنها به طور عمودی هم راســتایند و دوتــا به طور افقی؛ ضمن آنکه 
افقی هــا تا لبــه کار دارای فاصله یکســانی اند و عمودی هــا در مرکز 

دونقطه ای های افقی قرار گرفته اند
- هردو دونقطه ای های افقی، تقریبا در بالای ســر دو حرف «عین» 

قرار گرفته اند
ضمنا قرارگرفتن کلمه «عبدالکریم» که مُهر به نام اوســت، تقریبا 
در مرکــز مُهر و خوانایی آن که باعث جلب توجــه، آن هم، در نظر اول 

می شود، از ظرایف مُهر حاضر است. 
«یــا  نوشــته  بــا  دو  شــماره  مُهــر   - ب 

شفیع المذنبین ۱۱۱۶» 
مُهری اســت مربــوط به اواخــر دوران 
صفویه با تزئیناتی ساده، همچون معنی خود 
دُعا. سه کلمه ای بودن مُهر، کار طراحی آن را 
هم راحت می کند، هم سخت. راحت است 
چون میــزان پیچیدگی کارِ چیدن کلمه  ها با تعــداد کلمه  ها می تواند 
رابطه مســتقیمی داشته باشد؛ و سخت است چون تعداد کلمه  ها کم 
و جای مانــور کم و این ور و آن ورکردن کلمه ها بــا توجه به مُهربودن 
آن ســخت. درصورتی که تاریخ این مُهر، سال ۱۱۱۶ هجری قمری باشد، 
ویژگی هایش قابل تأمل تر می شــود که مصداق بــارز آن، ترکیب بندی 

درخشان مُهر مورد بحث در نتیجه ایجاز به کاررفته در آن است. 
و اما ویژگی های این ترکیب بندی

- استفاده از یک دایره به جای دو دایره «عین» و «نون»
- سهولت خوانایی مُهر در عین حذف یک دایره و تغییر ترتیب کلمات 
(از بالا بــه پایین و مخالف جهت حرکت عقربه        های ســاعت خوانده 

می شود). 
- بــه جهت کامل کــردن محیط مربع، تاریخ در بالای مُهر حک شــده 
اســت، برخلاف بسیاری از مُهرها یا نقش مُهرهایی که من دیده ام (که 

معمولا تاریخ در پایین مُهر حک شده) 
- کاهش غیرمخل تعداد نقطه  ها هم به دلیل مرســوم بودن این دُعا 
و واضح بودن نوشــته آن نزد باســوادان آن زمان، هم به دلیل رسیدن به 
ترکیب بندی زیبـــاتر. در نوشــته، ۱۴ نقطه لازم است که در مُهر فقط سه 
نقطه اســتفاده شــده؛ حتی اگر رقم آخر از تاریخ آن را هم به جای عدد 
شش، سه نقطه به حســاب آوریم باز سرجمع می شود شش نقطه؛ که 
شــش نقطه کجا و ۱۴ نقطه کجا! در این مــورد و از حیث نمونه، از یک 
نقطه در بالای «ذال» به جای دو نقطه «ذال» و «ب» (المذنبـین) استفاده 
شده است. در آخر، دوباره نقطه سر خط و قصه ای که مکـرر است: مُهرها 
نگاره هایی هســتند شیرین که با بخشندگی ظرفیت های خوبی دست کم 
در گســتره چیدمان و ترکیب بندی (برای الگوبرداری جهت خوشنویسی، 
طراحی حروف، طراحی لوگو و حتی نمای ســاختمان ها و دکوراســیون 

داخلی) در اختیارمان می گذارند. کاممان را با آنها شیرین کنیم! 
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یک مفهوم 

از وقتی که شهرها پا گرفتند و همراهشان نوع زندگی شهرنشینی با همه 
ملزوماتش پدیدار شــد، خاطره بازی و حفظ میراث فرهنگی- هنری شهرها 
هم یکی از دغدغه های جوامع بشــری شــد. این ماجرا شکل های مختلفی 
دارد، از فلان کافه گرفته که محل تردد یک چهره ادبی بوده، یا یک کوچه که 
اتفاق تاریخی مهمی در آن روی داده یا یک خیابان که ویژگی خاصی دارد یا 
حفظ خانه قدیمی یک شــخصیت اجتماعی. در شهرها مهم ترین مسئولیت 
شــهرداری ها و دغدغــه متولیان امــور فرهنگی- هنری و مــردم، حفظ و 
نگهداری این تاریخ اســت. این حفظ و نگهداری علاوه بر اینکه باعث ایجاد 
حس هویت و سلامت اجتماعی می شود (که تأثیرات مثبت آن را می توانیم 
در عرصــه اجتماعی و فــردی ببینیم) حتی در بســیاری از نقاط دنیا محل 
جذب توریست و درآمدزایی است. یکی از معروف ترین این خیابان ها، خیابان 
شانزه لیزه پاریس است که با کافه ها، رســتوران ها، موزه ها، درختان بلوط و 
مراکز مختلف خرید و تفریحش معروف است و اغلب گردهمایی های مهم 
سیاســی و اجتماعی در آنجا انجام می شــود. خیابان ابی در لندن به خاطر 
وجود اســتودیوهایی که گروه بیتلز آهنگ هایشــان را در آن ضبط می کردند، 
معروف اســت. خیابان شــکوفه های گیلاس در شــهر بن آلمان قرار دارد و 
معروفیت آن به خاطر ردیف درختان گیلاســی اســت کــه دو طرف خیابان 
را پوشــانده و در فصل بهار منظره بســیار زیبایی از شــکوفه های گیلاس را 
به وجــود می آورند. خیابان لامبارد در سانفرانسیســکو به عنوان پرپیچ ترین 
خیابان دنیا شناخته می شود. بسیاری از خیابان های معروف دنیا هستند که 
به خاطر محل فیلم برداری یک فیلم معروف یا قرارداشــتن یک مرکز زیارتی 

یا حتی یک حادثه تاریخی معروف شده اند. 
بی اغراق نیست اگر بگوییم تهران با سابقه ۲۰۰سال پایتختی، همه انواع 
این جاذبه ها و نمونه ها را درون خود دارد. از زمانی که آقامحمدخان قاجار 
تصمیم بــه پایتختی تهران گرفت و از آن زمان دهه به دهه به وســعت آن 
افزوده شد، شهر تهران هویت خاصی به خود گرفت. تاریخ این شهر چندین 
انقــلاب را به خود دیده اســت. کوچه هــا و خیابان هایش نقــش روزگاران 
متفاوتــی را به خود گرفته اند و خانه هایش مأوای زنان و مردان بزرگی بوده  
اســت.  به همین خاطر نگاهی می اندازیم به ایــن نمونه ها در تهران و البته 

وضعیت و سرنوشتشان. 
خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر به عنوان اصلی ترین و طولانی ترین خیابان تهران، شاهرگ 
اصلی شهر اســت و بی اغراق نیست اگر آن را بخواهیم با شانزه لیزه پاریس 
مقایســه کنیم. این خیابان کــه در دوره رضاخان و با نــام جاده مخصوص 
پهلوی ساخته شــد، از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه شهر را به هم وصل 
می کنــد و ۶۰هزار چنــار در دوطرف خیابــان قرار دارد کــه منظره ای بدیع 
ایجاد کرده اند. تعدادی از مهم ترین و زیباترین پارک های شــهر (پارک ملت 
و ســاعی)، مهم ترین مرکز نمایش (تئاترشــهر)، چند سینمای مهم (سینما 
قدس، آســیا، استقلال، آفریقا) و چندین بیمارستان و دانشگاه در طول مسیر 
این خیابان قرار دارند. در طول این مســیر میدان های متعددی نیز هست که 
از میدان راه آهن (که مرکز اصلی حمل ونقل قطار اســت) شــروع می شود 
و بــه میدان تجریــش (که بازار قدیمــی آن و امامزاده صالــح(ع) در قلب 
آن قرار دارد) ختم می شــود. خیابانی با ایــن ویژگی های خاص جغرافیایی، 
شــهری و اجتماعی می توانست بیشــتر از شــانزه لیزه معروفیت پیدا کند و 
درعین حال جذابیت و آرامش بیشــتری برای ساکنان شــهر به وجود آورد. 
اما نگهداری نامناســب از درختان باعث شــد که بخش زیادی از چنارهای 
این خیابان خشــک و قطع شــوند. در محدوده شمالی این خیابان که زمانی 
کوچه باغ هــای باصفای شــمیران در آن قرار داشــت، جا بــه  جا برج های 
مسکونی سردرآورده اند که غیر از به هم ریختن بافت منطقه، مشکلات جدی 

جمعیتی و ترافیکی ایجاد کرده اند. 
بازار تجریش

منطقه بازار تجریش که در آغاز این خیابان قرار دارد، چندســالی اســت 
که شــامل طرح های زیباسازی شهر تهران شده. به واسطه این طرح بخشی 
از هویــت و قدمت این بازار که قدمتی از دوران صفویه دارد از دســت رفته 

است. 
میدان ولیعصر که دفن شد 

یکــی از میادین متعدد مســیر خیابان ولیعصر، میــدان ولیعصر در قلب 
شهر تهران اســت. این میدان، هم به خاطر میدان و فواره های زیبایش و هم 
تجمعات سیاســی انجام شده در آن معروف است. این میدان مدتی است که 
به خاطر عملیات مترو تهران محصور شده و به تازگی شهرداری تهران اعلام 
کرده که قصد دارد علاوه بر ایســتگاه مترو در ایــن محل، با ۱۳ متر فرورفتن 
به قعر زمین یک مرکز تجاری دوطبقه بســازد.؛ اقدامی که احتمالا شــبیه به 
ایجــاد گذر عابر پیاده در بخش دیگری از خیابان ولیعصر در تقاطع با خیابان 
انقلاب خواهد بود و نشــان می دهد مســئولان شــهری به جای آنکه فضای 

شــهر را فضایی مناسب تردد و اســتفاده عابران پیاده کنند، بیشتر به فکر به 
زیرزمین بردن پیاده ها و در اختیار قراردادن شــهر در دست ماشین ها هستند. 
جدا از ماجرای ازبین رفتن یکی از میدان های زیبا و قدیمی شهر، تبعات روانی 
این ماجرا هم قابل تأمل اســت. ناهمگونی بافت ساختمان ها و پیاده روهای 
ایــن مناطق، تغییراتی که در مســیرهای تردد ایجاد شــده و وجود موش در 

جوی های کنار خیابان، بخشی از بی توجهی هایی است که وجود دارد. 
خیابان لاله زار

خیابان لاله زار یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین خیابان های تهران است. 
می گویند ناصرالدین شــاه بعد از بازگشــت از ســفر فرنگ تصمیم گرفت که 
شــانزه لیزه ای در داخل تهران بسازد و به همین خاطر دستور داد از میان باغ 
لاله زار، خیابانی طویل ایجاد کنند که جای آن در نقشــه شــهری امروز بین 
میدان امام خمینی و انقلاب می شــود. لاله زار کم کم تبدیل به خیابان اصلی 
و مهم شهر می شــود و ناگفته پیداســت که اولین نمونه های هر محصول 
غربی هم از آنجا سردرمی آورده. اولین هتل بزرگ ایرانی به نام گراندهتل در 
آنجا ساخته می شود، خیاط خانه و داروخانه در آن پا می گیرد و بعدازظهرها 
محل عبورومرور خانواده هایی می شــود که به قصــد هواخوری و تفرج با 
درشــکه یا پیاده طول خیابان را طــی می کنند. با وقوع انقلاب مشــروطه، 
شــکل های دیگری از فعالیت شهری هم در آن دیده می شود. دفتر نشریات 
مهم آن دوران مثل باختر و صبا در این خیابان قرار می گیرد. کافه رســتوران 
ژاله (رزنوار) در آن افتتاح می شــود که تا سال ها پاتوق کسانی چون صادق 
هدایت و ناتل خانلری و انجوی شیرازی بوده است. کم کم لاله زار به مرکزی 
برای فعالیت های هنری تبدیل می شــود و مراکز معروف نمایش تئاتر مثل 
تماشــاخانه هنر، تئاتر فرهنگ و پارس در آن ایجاد می شــود. جعفر شهری 
عقیده دارد که اولین ســینمای ایران به نام «ســینما خورشــید» در لاله زار 
ساخته شده است. عصرها خیابان لاله زار عرصه رقابت هنرمندانی بوده که 
با ایستادن بر سردر تماشاخانه ها و خواندن بخش هایی از پیش پرده هایشان 

سعی در کشاندن مردم به تماشاخانه خود داشتند. 
با آغاز دوره پهلوی دوم و گســترش شــهر به سمت شــمال و تغییرات 
دیگــر، لاله زار رونــق و مرکزیت خــود را از دســت داد. امــروز از آن همه 
تماشــاخانه و سینما تنها یکی، دو ســینما به صورت متروک باقی مانده اند. 
به جای گراندهتل یک پاســاژ خودنمایی می کنــد و اکثر خانه های قدیمی از 
بیــن رفته اند. آخریــن هیاهوی مربوط به این خیابان دربــاره فروش خانه و 
باغ اتحادیه بود که ســریال معروف دایی جان ناپلئون در آن ســاخته شــده 
که ســرانجام توسط سازمان زیباســازی شــهر تهران خریداری شد و وعده 
بازســازی و مرمت آن داده شــده اســت. اکنون خیابان لاله زار مرکز فروش 
لوازم الکترونیکی شــده است. خیابانی که می توانســت با حفظ حتی چند 
نمونه از مراکز هنری  یا بافت قدیمی اش، نمونه ای از فعالیت های هنری در 

تاریخ ایران باشد، به کلی از دست رفته است. 

میدان حسن آباد 
خیابان حافظ دارای چندین محله اســت که هرکــدام به تنهایی دارای 
قدمــت و مراکــز بااهمیتی هســتند. در بخش جنوبی ایــن خیابان میدان 
حســن آباد قرار دارد که زمانی یکی از مراکز اصلی شــهر بوده و نام خود را 
از مالک زمین های آن اراضی، میرزاحســن مســتوفی الممالک گرفته است. 
جدا از اینکه این میدان به خاطر وجود گورســتانی در ضلع شمال غربی اش 
مرکز حضور مردم به خصوص در شب های جمعه برای نثار فاتحه بوده، با 
مسکونی شدن اراضی اطراف هم رونق بیشتری می گیرد. حسن آباد که ابتدا 
به نام چهارراه حســن آباد شناخته می شــده، جزء محلاتی بوده که درصد 
افراد باسواد ســاکن در آن زیاد بوده است. از ویژگی های معماری مهم این 
میدان، ســاخت چهار ساختمان به شــکل قرینه بوده است که هشت گنبد 
دورتادور میدان ایجاد کرده. این بنا که توسط قلیچ باقلیان ساخته شده، در 
یکی از دوره ها، یکی از ســاختمان هایش تخریب شد تا به جایش بانک ملی 
ساخته شود. چندسال بعد در بازسازی بانک سعی کردند تا دوباره نمونه ای 
از همان ســاختمان ساخته شود تا شــکل و قرینه میدان محفوظ بماند. در 
ســال های اخیر نیز با ایجاد زیرگذر برای عبور خودروها و ســنگ فرش کردن 
میدان سعی کرده اند که تا حدودی بافت تاریخی این منطقه را حفظ کنند. 

شیخ هادی 
محله دیگر این منطقه، محله شــیخ هادی اســت که وجه تســمیه آن 
به خاطــر خانــه و مرقد شــیخ هادی نجم آبــادی، از مجتهــدان معروف و 
موردعلاقه مردم در دوران پایانی قاجاریه، اســت. در این محله سقاخانه ای 

قدیمــی قرار دارد که محل وقوع قتل نایب کنســول آمریکا در ایران اســت 
اما نگهداری از آن انجام نشــده. همچنین محله شــیخ هادی و خیابان های 
اطرافش محل فیلم برداری بســیاری از آثار سینمایی بوده اند از جمله فیلم 
«مادر» مرحوم حاتمی  که خانه محل فیلم برداری اکنون از بین رفته اســت 
و فیلم «شاید وقتی دیگر» بهرام بیضایی. بسیاری از شخصیت های معروف 
سیاســی، اجتماعی و هنری ســاکن این محله بوده اند که اکنون به ســختی 
می توان ردپایی از منــازل این افراد پیدا کرد. از جمله به موازات این خیابان، 
خیابانی به نام پاریس قرار دارد که به علت انبوه درختان و عبور نهر و فضای 
دلنشین، در گذشته به کوچه عشاق معروف بوده است و در دوره هایی افراد 
سرشــناس متعددی از جمله قمرالملوک وزیری و نیما یوشــیج ساکن این 

خیابان بوده اند و امروزه حتی نام این خیابان تغییر یافته است. 
سی تیر خیابان ادیان 

در سمت شــرقی حافظ، خیابان ســی تیر (یا قوام الســلطنه) قرار دارد 
که آنجا هم به خاطر وجود بســیاری از مراکز مهــم تاریخی؛ از موزه گرفته 
تا مراکــز دینی و هنری معروف اســت. در بخش جنوبی خیابان ســی تیر، 
موزه ایران باســتان، ســاختمان قدیمــی کتابخانه ملی و مــوزه آبگینه که 
خانه قوام الســلطنه بوده قرار دارند که همگی از ســاختمان های مهم این 
منطقه هســتند. ویژگی جالب توجه دیگر این خیابان، قرارداشــتن سه مرکز 
دینی مختلف در آن است، کلیسای حضرت پطرس، کنیسه حییم و آتشکده 
زرتشــتیان. به تازگی رئیس انجمن کلیمیان تهران از سازمان میراث فرهنگی 
و شورای شهر درخواست کرد که نام خیابان «سی تیر» را به خیابان «ادیان» 
تغییر دهند. همایون ســامریح با طرح درخواستی از احمد مسجدجامعی، 
عضو شورای شــهر تهران و رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی 
و گردشــگری اســتان تهران، گفته بود: «نام گذاری خیابان «سی تیر» به نام 
خیابان «ادیان»، به عنوان یکی از تاریخی ترین خیابان های تهران هرچه زودتر 
انجام شود».این پیشــنهاد به این دلیل است که با توجه به قرار گیری اماکن 
مذهبی متعلق بــه ادیان مختلف در این خیابان و براســاس صحبت هایی 
که پیش از این درباره این نام گذاری شــده بود، از مدیریت شــهری و میراث 
فرهنگی تهران درخواست شده نام این خیابان را هرچه سریع تر تغییر دهند 
تا توجه بیشــتری نســبت به حفاظت از خیابان و بناهای تاریخی آن صورت 
گیرد. هرچند احمد مسجدجامعی که در برنامه تهران گردی این هفته خود 
از کلیسا ها و کنیسه های تهران که تعداد زیادی از آنها در خیابان سی تیر قرار 
دارند، به مناسبت آغاز سال نو میلادی و به انگیزه  تبریک گفتن به اقلیت های 
مذهبی بازدید کرده بود، گفته اســت: «سند این اقدام حدود شش سال پیش 
تهیه شد، حتی برای تغییر نام این خیابان مصوبه ای نیز وجود دارد. امیدوارم 
هرچه زودتر ایــن اتفاق رخ دهد و ســازمان میراث فرهنگی اســتان تهران 

اقدامات مورد نیاز در این زمینه را انجام دهد».
به غیر از مراکز مهم دولتی مثل موزه ها که در این مناطق توســط دولت 
حفظ شــده اند، اکثرا اگر بنا یا خانه و مغازه ای به شــکل سابق باقی مانده، 
بــه همت خود مردم بوده اســت. مثل خانه مقدم در جنوب خیابان شــیخ 
هادی که توسط پسرش به دانشگاه تهران اهدا شد و اکنون به صورت موزه 
نگهداری می شــود یا رستوران گل رضائیه در خیابان سی تیر که سعی کرده 
همچنان ســابقه طولانی خود را حفظ کند یا مسجد شیشه در خیابان شیخ 
هادی که مردم و خیرین برای بازسازی اش کوشیده اند. خصوصیت دیگر این 
منطقه، وجود مراکز مهم دینی تمامی اقلیت های رســمی ایران (مسیحی، 
کلیمی و زرتشتی) اســت که باعث شده سال ها بافت ساکنان این مناطق از 
ساکنان مختلفی باشــد که به  خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرده اند و 
چه بســا تأثیرات متقابلی هم بر یکدیگر گذاشــته اند. به نظر می آید خیابان 
حافظ از جنوب توســط فروشــندگان مبلمان و از میانه توســط فروشندگان 
موبایل و لوازم برقی در حال بلعیده شــدن اســت. وقتی به این محلات قدم 
می گذاریــد باید به ســختی در میان کوچه پس کوچه ها جســت وجو کنید تا 

نمونه هایی از بافت یا خانه های قدیمی را پیدا کنید. 
پیرایش 

بــد نیســت همین جا اشــاره کنیم به طــرح پیرایش و آرام ســازی پهنه 
خیابان های تهران که ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران مدتی است آن 
را آغاز کرده اســت. گرچه هدف از انجام این طرح زیباســازی نمای ظاهری 
شهر اســت اما انجام آن توســط افراد غیرمتخصص باعث شده که بخشی 
از میراث و نشــانه های گذشته هم نابود شــود از جمله شکسته شدن کتیبه 
کاشــی «توانا بود هرکه دانا بود» بر ســردر مدرســه دارالفنون و ازبین رفتن 
تعدادی از گچ بری ها و آجرهای قدیمی ســاختمان های خیابان سعدی. این 
چند نمونه نشان می دهد که علاوه بر داشتن نیت خیر در انجام کار، استفاده 
از افــراد صاحب تخصص و دلســوز نکته مهمــی در اجرائی کردن هر نیت 
خیری است! چندسال قبل همراه دوستی که پس از سال ها سفری به ایران 
کرده بود، چندباری به یکی از کافه های دنج حوالی خیابان کریمخان رفتیم. 
این دوســت در سال جاری هم به میهن آمد و از آنجا که لحظات خوشی را 
در آن کافه گذرانده بود، پیشنهاد داد که سری به آنجا بزنیم. وقتی به محل 
کافــه رفتیم، هیچ نشــانی از کافه باقی نبود. در مقابل چشــمان حیرت زده 
دوســتم این نکته را یادآوری کردم: تهران شــهری است که در آن به سختی 

می توان خاطره ها را حفظ کرد.

خیابان هایي که دفن شدند و  زیر خاک رفتند 
 گیتى صفرزاده
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